
 

  
  
  

  

  

  معيار ذوق و اختلافات ذوقي در انديشة هيوم

  علي سلماني

  چكيده
داند كـه از برخـي كيفيـات عينـيِ            بخش مي   از آنجايي كه هيوم زيبايي را احساسي لذت       

تواند به كيفيت عينـيِ مشخـصي         شود، براي رفع اختلافات ذوقي نمي       محتمل ايجاد مي  
از همين رو او حكم مشترك داوران راستين را به عنـوان معيـار ذوق مطـرح                 . اشاره كند 

رغم كارايي اين معيار، هنوز دو عاملِ مزاج شـخص            پذيرد كه علي    خود هيوم مي  . كند  مي
. شـود   هاي ذوقي موجب مي     گرايي محدود را در داوري      و آداب و رسوم افراد نوعي نسبي      

اي   هاي سـاده و غيـر مقايـسه         ر تنها در داوري   دهد كه اين معيا     تر نشان مي    بررسي دقيق 
اي، آنجـايي كـه صـحبت از برتـري          هاي مقايـسه    اما در داوري  . تواند مفيد واقع شود     مي

اگر زيبايي  . تواند چندان مؤثر و كارا باشد       هنرمندي بر هنرمند ديگر است، اين معيار نمي       
حاضـر نيـست    دانـد و      بخش است، هر شخصي احساس خود را معتبر مـي           احساس لذت 

  . احساس ديگري را جايگزين آن كند

  .هيوم، زيبايي، معيار ذوق: ها كليدواژه
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  مقدمه

  معيار ذوق و ديدگاه هيوم در باب زيبايي

. شـود  بخشي است كه از مشاهدة برخي اعيان در ما ايجـاد مـي        از نظر هيوم زيبايي همان احساس لذت      
رغم اشاره به برخي كيفياتي كه ممكن است احـساس            عليداند و     پس وي زيبايي را كيفيتي در اعيان نمي       

بـه يـاد    .  كيفيات زيباساز ناميد   ضرورتاًتوان اين كيفيات را       زيبايي را در ما ايجاد كنند، معتقد است كه نمي         
بياوريم كه او در فلسفة خويش در بحث از ضرورت معتقد بود كه آنچه پيش از اين ضرورت علّي خوانـده                     

ي منطقي نبوده، بلكه تنها از ميلي دروني در انسان حكايت دارد كه منـشأ آن سـائقة                  شده است ضرورت    مي
 ضـرورتاً تواند معتقد باشد كه برخي كيفياتِ مشخص در عـالم خـارج               بدين ترتيب، هيوم نمي   . عادت است 

 احـساس  محتمـل تنها ادعاي او اين است كه برخي كيفيات به صـورت     . كنند  احساس زيبايي را ايجاد مي    
عنـوان يكـي از كيفيـات        به(مشاهدة مكرر اين واقعيت كه هماهنگي       . كنند  بايي را در شخص ايجاد مي     زي

 اين قاعده را نتيجـه دهـد كـه همـاهنگي            ،تواند  كند نمي   در اشخاص احساس زيبايي را ايجاد مي      ) زيباساز
ي و منطقي ميان    همواره و ضرورتاً احساس زيبايي را در اشخاص ايجاد خواهدكرد؛ زيرا هيچ ضرورت عين             

هماهنگي و احساس زيبايي وجود ندارد و ما تنها با مشاهدة مكرر و به مدد سائقة عادت چنين انتظاري در       
  . داشت آينده خواهيم

در حيوانـات و    (تـوان بـه سـودمندي         كنـد، مـي     از جمله كيفيات زيباسازي كه هيوم به آنها اشـاره مـي           
، شـكل ظـاهري   )Hume,1888, pp.299, 577 & Hume, 2005, p.78() هاي بـشري  ساخته دست

)Hume, 2005, p.66(   تناسـب و همـاهنگي ،)  در آثـار هنـري ((Ibid, 88)    دقـت در تقليـد، نمـايش ،
 (Hume, 1826, III (On the Standard of Taste), p.270) …احـساسات عاشـقانه، سـادگي و    

  .اشاره كرد
  در واقـع ديـدگاه     . دهـد   رد بحـث قـرار مـي      هيوم نخستين كسي است كه صريحاً مـسئلة معيـار را مـو            

  اگـر معتقـد باشـيم كـه زيبـايي كيفيتـي واقعـي              . دارد  وي در مورد زيبايي او را به طرح معيار ذوق وا مـي            
  تـوان    در عالم خـارج اسـت، در هنگـام بـروز اختلافـات، بـا بررسـي ايـن كيفيـت مـي                      ) مانند هماهنگي (

  تقـد باشـيم كـه زيبـايي احـساس لـذتي اسـت كـه بـه                  همچنـين اگـر مع    . نزاع ايجادشده را فـرو نـشاند      
  شـود در صـورت بـروز اخـتلاف بـا مراجعـه         در عالم واقع ايجاد مـي واحد و مشخص  از كيفيتي    طور قطع 

  بخـش   امـا اگـر ماننـد هيـوم زيبـايي را احـساسي لـذت       . به آن كيفيت، همه چيز ختم به خير خواهد شـد       
  كيفيـت يـا   تـوان بـه    ، بـا بـروز اختلافـات ذوقـي ديگـر نمـي       شود  بدانيم كه از كيفيات احتمالي ايجاد مي      

، بلكه بايد به معرفـي معيـاري غيـر از تبيـين علـّي               )تبيين علّي ( در خود شيء اشاره كرد       ضروري كيفيات
   1.پرداخت
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  تعارض ذوقي

  2:كند  آغاز مي(antinomy)هيوم بحث خود را در مورد معيار ذوق با طرح يك تعارض 
ها و اختلاف در احكام ذوقـي مـواجهيم و هـيچ كـس                زاعي نيست؛ ما با تنوع ذوق     در ذوق ن  :  شق اول 

  .تواند اين اختلاف را انكار كند نمي
گاهي در مقايسة ميان دو هنرمند ما با قاطعيت از برتري يكـي از آنهـا بـر ديگـري صـحبت                    : شق دوم 

  .كنيم مي
   بـراي ذوق خـود اعتبـار        هـر كـسي   . شـود   در شق اولِ تعـارض، بـه نـوعي مـساوات ذوق اشـاره مـي               

با مـشاهدة اختلافـات در احكـام    . هاي خود چشم بپوشد قائل است و حاضر نيست كه به سادگي از داوري 
  انــد كــه صــحبت از معيــار در مباحــث زيباشــناختي  ذوقــي برخــي از افــراد بــه ايــن نظريــه معتقــد شــده

  :بيهوده است

دهد كـه     داند و نشان مي      واهي مي  نوعي فلسفه هرگونه اميد به موفقيت را در چنين تلاشي         
  بــر مبنــاي ايــن فلــسفه تفــاوت ميــان . دســتيابي بــه هرگونــه معيــار ذوق نــاممكن اســت

  انـد؛ زيـرا بـر چيـزي وراي      همـة احـساسات درسـت   . حكـم و احـساس بـسيار زيـاد اسـت     
  . هـا شـود همـواره واقعـي هـستند         كنند و هر گاه كه شخص متوجـه آن          يخودشان دلالت نم  

   زيـرا بـه چيـزي وراي خـود يعنـي بـه امـر واقـع           نات فاهمـه درسـت نيـستند؛      تعياما همة   
   هـزاران احـساس متفـاوتي كـه         …كنند و هميشه با ايـن معيـار منطبـق نيـستند             دلالت مي 

اند؛ زيرا هيچ احـساسي ذات آن شـيء را            انگيزد همگي درست    يك شيء يا امر خاص بر مي      
هـا    بر بيهودگي جـدل بـر سـر تنـوع ذوق          المثل رايجي به درستي        ضرب …كند  بازنمايي نمي 

-Hume, 1826, III (On the Standard of Taste), pp.259)گـواهي داده اسـت   

260).  

  هيوم با مشاهدة اخـتلاف و گونـاگوني حـاكم در حـوزة ذوق بـر آن اسـت تـا بـه شـق اولِ تعـارض،                            
  بي اسـت كـه خـود    شـود مطـال   درواقع تمام مطـالبي كـه در شـق اول مطـرح مـي     . لباس فلسفي بپوشاند  

   بـه آنهـا معتقـد بـوده         مبـادي اخـلاق   و حتـي پـژوهش در       » شـكاك «، مقالـة    رسـاله هيوم به نحوي در     
  البته بايد توجـه داشـت بـا اينكـه در همـة آثـار مـذكور، زيبـايي احـساس اسـت و همچنـين هـر                            . است

 يافتن معيار ابراز نكرده گاه وي نااميدي خود را از تواند احساس خاصِ خود را داشته باشد، اما هيچ       كس مي 
 . است

كند كه با وجود همة اختلافات گاهي ما در           گونه كه بيان شد هيوم در شق دومِ تعارض اعلام مي           همان
بـا قاطعيـت از     ) اي چـشمگير دارنـد      كه از لحاظ هنري با همـديگر فاصـله        (مقايسة دو نويسنده يا هنرمند      

  :كنيم برتري يكي بر ديگري صحبت مي
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  المثـل ظـاهراً تـصديق        در قالب يـك ضـرب     ] در ذوق نزاعي نيست   [ اين قاعده    اگرچه بيان 
  اي از حـس مـشترك، مخـالف يـا حـداقل            آورد؛ يقينـاً گونـه      حس مشترك را به دست مـي      
  اگـر كـسي بگويـد كـه نبـوغ و ذوق اگيلبـي و ميلـتن يـا                   . در پي اصلاح و مهار آن اسـت       

  زافه گفتـه اسـت كـه بگويـد تـلِ خـاكِ              به يك اندازه است، همان قدر گ       3بنيان و آديسون  
-Ibid, pp.260)موش كور به بزرگي شهر تنريف يا يك پند بـه وسـعت اقيـانوس اسـت     

261).  

  هـاي هنـري بـسيار شـبيه          البته نبايد انكار كرد كه وقتـي مـوارد مقايـسه از لحـاظ زيبـايي و ظرافـت                  
  شـود و تـا حـدود زيـادي مـا             شكل مـي  كار مقايسه و داوري بـسيار م ـ      ) همانند ميلتون و شكسپير   (اند    هم

حال بر اساس همين حقيقت كه      . پذيريم  ها يا حقانيت برابر احكام طرفداران آنها را مي          نوعي مساوات ذوق  
تـوان بحـث از معيـار ذوق را بحثـي معقـول       شـود، مـي   هاي ذوق يافت مـي    گاهي نوعي توافق در داوري    

 4:دانست

ــست   ــا در ج ــه م ــت ك ــي اس ــار ذوق  طبيع ــوي معي ــر   وج ــايد ب ــه ش ــانوني ك ــيم؛ ق    باش
  وجـوي حكمـي      ها سازگار شـوند؛ يـا حـداقل در جـست            مبناي آن احساسات مختلف انسان    

 ,Ibid) 5توان احساسي را تأييد و احساسي ديگر را نقـض كـرد   باشيم كه بر اساس آن مي

p.259).  

  نـوعي ترديـد   در نگـاه نخـست   . اين سخن داراي اهميت بسيار زيادي در فراينـد معرفـي معيـار اسـت        
دانـد و سـپس بلافاصـله بـا افـزودن             وي ابتدا معيار را همان قانون مي      . در لحن هيوم قابل مشاهده است     

دهـد كـه      درواقع نشان مـي   » يا حداقل «عبارت  . كند  آن را به صورت حكم معرفي مي      » يا حداقل «عبارت  
رسد كه    به نظر مي  . تعديل كرده است  وي بلافاصله توقع و انتظار خود را از معيار پايين آورده يا به نحوي               

توانـد    عنوان معيار در مقايسه با تصميم و حكم داراي نيرو و توان بيشتري اسـت؛ قـانون مـي                   به» قانون«
احساسات مختلف اشخاص را آشتي دهد در حالي كه يك تصميم يا حكم صرفاً تأييد احـساسات يكـي از                  

همـين  . )Shelley, 1994, p.442(خواهـد آورد  طرفين و محكوميت احساس طرف ديگر را بـه ارمغـان   
 بلكه به دو معيار اشـاره       ،سخن سبب شده است كه برخي بر اين باور باشند كه هيوم نه فقط به يك معيار                

   :كند مي
   همان قوانين ذوق يا قوانين زيبايي است:معيار اول
   6. همان حكم يا تصميم منتقدان راستين:معيار دوم

جز موردي    كند و به     صحبت مي  قوانيناز  » در باب معيار ذوق   «يوم همواره در مقالة     بايد يادآور شد كه ه    
بـا ايـن تفاصـيل تعريـف     .  ـ به شكل مفرد ـ استفاده نكرده است  قانونكه بيان شد در هيچ جاي ديگر از 

لي مقاله توان به ساير ابهامات موجود در لحن ك   اين ابهام را مي   . رسد  دار به نظر مي     معيار ذوق كمي مسئله   
  7.اضافه كرد
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وجوي ما براي معيار ذوق، سـريعاً بحـث از قـوانين آثـار                بعد از طرح تعارض و موجه نشان دادن جست        
  . آيد هنري يا ذوق به ميان مي

  قوانين ذوق

آنها متعلق بـه حـوزة      . آيند  موجود به دست مي     قوانين ذوقي يا هنري از مشاهدات مداومِ الگوهاي ازقبل        
اين قوانين توقعات و انتظـارات مـا را   . آيد ه يقين ـ كه از روابط محض تصورات به دست مي اند و ن احتمال

 : آورند وجود مي به

 ـبديهي است كه هيچ كدام از قوانين اثر هاي تـصوراتي    در مقايسه با آن خصايص و نسبت 
 ـكه ابدي و لايتغيرند آنهـا  توان  شوند، يا نمي هاي پيشين مشخص نمي  به واسطة استدلال 

اساس اين قوانين با اساس همـة علـوم و تجربيـات عملـي              . را نتايج انتزاعي فاهمه دانست    
هـاي همـة ملـل و        اند كـه انـسان      ملاحظات كلي و مرتبط با چيزهايي      آنها تنها . يكي است 

 ,Hume,1826, III (On the Standard of Taste)) داننـد  اعـصار خوشـايند مـي   
p.261)  

 در آثار هنري همواره با احساس زيبايي در ما همـراه            xكنيم كه كيفيت       مي ما به صورت مكرر مشاهده    
در هـر اثـر    x شود كه به سائقة عادت، قانوني را شكل دهيم كه مطـابق آن،  است و اين جريان سبب مي

پس قـوانين، خودشـان   . احتمالاً لذت يا احساس زيبايي را براي ما به ارمغان خواهد آورد طبيعي يا هنري
آيـد معقـول و قابـل     احساس وقتي به صورت قانون درمي. ته از احساسات قبلي ما يا ديگران هستند  برگرف

هـا و عيـوب در آثـار هنـري             درواقع هيوم در بحث از قوانين ذوق بـه برخـي شايـستگي             8.شود  استناد مي 
ايـم   راي خود ساختهها قوانين محتملي بايم و از آن  در اين آثار شناخته   پردازد كه ما با مشاهدة مكررشان       مي

(Ibid, pp.261-2).  
  وچـرا    گونـه نيـست كـه بـه صـورت مطلـق و بـدون چـون                  اين قوانين همواره صـحيح نيـستند و ايـن         

  اي از زمــان، كيفيتــي در برخــي آثــار  ممكــن اســت در برهــه. بــر زيبــايي و زشــتي آثــار دلالــت كننــد 
  ، امـا همـين كيفيـت در زمـاني          بخش باشد و از مـشاهدة مكـرر آن قـانوني بـه دسـت بيايـد                  هنري لذت 

اي از زمـان عيـب و نقـص           همچنين ممكن اسـت كيفيتـي در برهـه        . ديگر احساس زيبايي را ايجاد نكند     
براي مثال شرايط فرهنگـي، اوضـاع سياسـي يـا ملازمـت آن              (محسوب شود، اما بعد از مدتي به دلايلي         

پس امكان اصـلاح قـوانين ذوق   . (Ibid, p.262)بخش و زيبا ارزيابي شود  لذت) كيفيت با كيفيات ديگر
  . ها در طول زمان وجود داردآنيا نقد 
  احـساسات و عواطـف انـساني در حالـت طبيعـيِ خـود بـا ايـن اصـول و قـوانين                  تـوان گفـت كـه         مي

  بـراي  . شـود كـه احـساسات ذوق تيـره و مـبهم شـوند               تـرين مـانع سـبب مـي         ، اما كوچك   مطابق است 
 ـ           . ي احـساس كنـد بايـد شـرايط ادراكـي مناسـب بـرايش آمـاده باشـد                  اينكه ذوق مطـابق بـا قـوانين كل
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  :شخص بايد به درستي شيء مورد داوري را ادراك كند تا واكنش مناسب آن را ابراز نمايد

  بــه هنگــام تجربــة همــين احــساسات و قــضاوت در بــاب تــوان تــأثير زيبــايي يــا زشــتي 
   و قـوة خيـال را در موقعيـت          هر امري بايد با احتيـاط، زمـان و مكـان مقتـضي را انتخـاب               

  آرامـش كامـل خـاطر، حـضور ذهـن و توجـه كامـل بـه اثـر،          . و حالت مناسبي قرار دهـيم    
  فقــدان هــر يــك از ايــن . انــد همگــي بــراي قــضاوت صــحيح در مــورد زيبــايي ضــروري

مقتضيات، تجربة ما را مغشوش كرده و امكان داوري در باب زيبايي كلي و فراگير را سـلب                  
  .(Ibid, p.263)  كند مي

  كنند موانعي كه داوري صحيح را مختل مي
  هـاي ذوقـي      دهـد كـه صـحت داوري        طور تقريبـاً مفـصل، فهرسـتي را از نقائـصي ارائـه مـي                هيوم به 

  گانـه غلبـه كنـد در حالـت سـالم ادراكـي         هـاي پـنج     اگر كسي بتواند بر ايـن نقـص       . كنند  دار مي   را خدشه 
  ه احـساساتش در همـاهنگي كامـل بـا قـوانين ذوق و نقـد قـرار                  توانـد اميـدوار باشـد ك ـ        قرار دارد و مـي    

  :دارد
  فقدان لطافت خيال. 1

 بـراي  (delicacy of imagination)نادرست، فقدان لطافـت خيـال   ) زيبايي(يكي از دلايل احساس 
دهد و در     هيوم توضيح چندان روشني در باب اين لطافت ارائه نمي         . رسيدن به حساسيت زيباشناختي است    

انـد؛ در بـاب آن سـخن     كند كه همـه مـدعي داشـتن ايـن لطافـت          تدا، تنها به بيان اين مطلب اكتفا مي       اب
او براي تعريف لطافـت بـه ذكـر داسـتاني از دن             . سنجند  گويند و هر نوع ذوق يا احساسي را با آن مي            مي

  . شود متوسل مي (Don Quixote)كيشوت 

ــاب دمــاغ گنــده  ــراي ارب   د كــه در شناســايي شــراب مهــارت آور اش دليــل مــي ســانچو ب
ــت    ــوروثي اس ــانوادة او م ــي در خ ــن ويژگ ــي دارد و اي ــي. خاص ــد او م ــاري از : گوي   روزگ

  دو تــن از اقــوام مــن خواســته شــد كــه نظــر خــود را در مــورد شــرابي اعــلام كننــد كــه  
  اولـي آن را چـشيد،      . شـد خـوب، كهنـه و از انگورهـاي اعـلا گرفتـه شـده اسـت                   گفته مي 

  از تأمل دقيق اعـلام كـرد كـه طعـم شـراب مـورد نظـر خـوب اسـت، البتـه            سنجيد و بعد    
  دومـي  . اگر اين كيفيت به خـاطر طعـم چرمـي نباشـد كـه او درآن احـساس كـرده اسـت                     

  ها حكم دوسـت خـود را تأييـد كـرد، البتـه بـا ايـن قيـد كـه طعـم                         با رعايت همان احتياط   
 آنها به خـاطر قضاوتـشان مـورد         كنيد كه چقدر    باور نمي . آهن را در آن احساس كرده است      

تمسخر قرار گرفتند، اما با خالي شدن بشكة شراب و پيدا شدن كليدي با تسمة چرمي در تهِ 
 Hume, 1826, III (On the Standard) آن، اين بار آن دو غرق خنده و شادي بودند

of Taste), p.265).  
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  : پردازد ال ميهيوم بعد از ذكر اين داستان بلافاصله به تعريف لطافت خي

ها چنان سالم باشند كه هر جزئي را در تركيـب كلـي درك كننـد، ايـن حالـت را         اگر اندام «
  .(Ibid)» ناميم لطافت خيال مي

  رسد كه لطافت امـري فطـري اسـت؛ زيـرا در ايـن داسـتان بـه عنـوان امـري                  نگاه اول به نظر مي     رد
  توان بـراي رسـيدن بـه ايـن لطافـت تـلاش               ه مي شود، اما در ادامه بيان خواهد شد ك         موروثي معرفي مي  

هايي ميان انواع، مراتب زيبايي آنها را بـه دسـت             كرد و با تمرين و ممارست كافي و صورت دادن مقايسه          
 . آورد

  شـد، همچنـان    هيوم معتقد است كه در داستان چـشيدن شـراب حتـي اگـر بـشكه هرگـز خـالي نمـي         
  امـا در ايـن شـرايط اثبـات         . بـود   ف و سـست مـي     ذائقة يـك طـرف لطيـف و ذائقـة طـرف ديگـر ضـعي               

  همــين مـسئله در حــوزة ذوق  . برتـري ذوق طـرف اول و محكوميــت طـرف ديگــر بـسيار دشــوار اسـت     
تـوان   هاي اثر هرگز روشمند نباشند و به قوانين كلي تحويل نشوند، باز هم مي  نيز صادق است؛ اگر زيبايي    

 (bad critic)ر اين شرايط ساكت كـردن منتقـدِ بـدي    اما د. حكم يك طرف را بر طرف ديگر ترجيح داد
شـود كـار بـسيار        وجه تسليم رقيب خود نمـي       هيچ  ورزد و به    كه همواره بر احساس شخصي خود اصرار مي       

  9.دشواري است
  فقدان ممارست يا نقص در تجربه. 2

 ـ   .  يا تمرين ارتباط تنگاتنگي با لطافت خيال دارد        (practice)ممارست   دازة تمـرين يـا     هيچ چيزي به ان
ا توانـد لطافـت خيـال ر        ممارست در هنري خاص و بررسي يا تأمل مداوم در نوع خاصي از زيبـايي، نمـي                

نـوعي  . گيـرد  ها درك برخي كيفيات از سوي ما بـه آسـاني صـورت نمـي           بدون آن . افزايش يا بهبود بخشد   
و همـين سراسـيمگي، درك و        همواره در اولين برخورد ما با اثر هنري وجـود دارد             (flutter)سراسيمگي  

اي نسبت اجزاي اثر چنـدان روشـن نيـست            در چنين مواجهه  . سازد  احساس حقيقي زيبايي را مغشوش مي     
(Ibid, pp.268-9). 

  نقصِ در مقايسه. 3
  هـا را نيـز در تقويـت لطافـت خيـال مـؤثر                بـر ممارسـت، صـورت دادن برخـي مقايـسه            هيوم عـلاوه  

  بـرد و در داوري    هـا پـي  تـوان بـر راز مانـدگاري آن    ختلـف مـي   ادوار م بـا مقايـسة آثـار برجـستة       . داند  مي
  تنهــا كــسي كــه عمــري را صــرف مــشاهده، غــور و ســنجش . بــا وســواس و دقــت بيــشتر عمــل كــرد

 ,Ibid)در آثار برجسته و مقايسة آنها كرده است، شايستة ارزيابي محاسن اثر و تعيـين مرتبـة آن اسـت    

pp.269-70).  
از نظـر وي هيـوم      . كنـد   البي در مورد مقايسه و ارتباط آن با لطافت خيال اشاره مي           تونسند به مطلب ج   

تـوانيم   اين حقيقت را ناديده گرفته است كه اگر ما نخست داراي لطافت ذوق يا خيال نباشيم چگونـه مـي    



  علي سلماني  150
(Ali Salmany) 

  

پـس  .  (Townsend, 2001, p.209)مراتبي از زيبايي را دريابيم و سپس به مقايسة آنها دسـت بـزنيم  
  .شرط اقدام به مقايسه است افت ذوق خود پيشلط

  داوري و تعصب پيش. 4

  شــود كــه  و عواطــف انــساني ســبب مــييكــي از عوامــل ديگــري كــه در جريــان ابــراز احــساسات   
  شــخص بايــد در دريافــت . داوري و تعــصب اســت هــا مطــابق بــا قــوانين كلــي نباشــند، وجــود پــيشآن

  ا كنـار گـذارد و از ديـدگاهي كلـي و نـه شخـصي بـه                  هـاي خـود ر      داوري  زيبايي همة تعـصبات و پـيش      
  ممكــن اســت منتقــد، اثــري متعلــق بــه فرهنگــي ديگــر را مــورد داوري . شــيء مــورد نظــر نگــاه كنــد

  صـورت او بايـد نـه شـرايط فرهنگـي خـود را ـ كـه اغلـب در قالـب نـوعي تعـصب              در ايـن . قرار دهـد 
 ,Ibid)رد نظـر را در ذهـن داشـته باشـد     شود ـ بلكـه شـرايط فرهنگـي اثـر مـو       داوري ظاهر مي و پيش

pp.270-1).  
  فقدان عقل سليم يا حس خوب. 5

   بهتـر اسـت از آن در تقابـل    (good sense)بـراي فهـم بهتـر عقـل سـليم يـا همـان حـس خـوب          
  گونـه كـه بيـان شـد مـراد از لطافـت خيـال آن اسـت كـه                      همـان . مستقيم با لطافت خيال بحـث كنـيم       

  درواقــع كــسي كــه .  نحــو دقيــق و كامــل فعاليــت خــود را انجــام دهنــدهــاي حــسي بتواننــد بــه انــدام
  پـردازد و     هـاي مختلـف اثـر مـي         داراي لطافت خيـال اسـت تنهـا بـه درك و دريافـت اجـزاء يـا بخـش                   

ــي  ــل نم ــدون عق ــد    ب ــته باش ــزاء داش ــة اج ــامع از هم ــل و ج ــصوري كام ــد ت ــوم در بحــث از . توان   هي
  پـردازد؛    هـر شـيء مـي   بـسيط افـت دقيـق و كامـل تـصورات     گويد كه خيال تنها به دري  لطافت خيال مي  
  اگــر مــا داراي لطافــت . رســد كــه مــراد وي از لطافــت خيــال همــان ادراك عقلــي باشــد بــه نظــر نمــي

  كنـيم و   درك مـي ) هماننـد صـدا يـا درخـشندگي رنـگ     (خيال باشـيم سـريعاً تـصوري را از يـك شـيء            
  در دريافـت ايـن نـوع كيفيـات زيباسـاز،           . دهـد   يبلافاصله ذوقمان به آن واكنش عاطفي مناسب نشان م        

در مقابلِ لطافت خيال ـ كـه   . رود، نيست هيچ نيازي به فعاليت عقل يا خيالي كه با اصول تداعي پيش مي
  هـا نيـازي بـه تعقـل نـدارد ـ هيـوم از        اسـت كـه دريافـت آن   فعاليت آن محـدود بـه كيفيـات زيباسـازي     
  آيـد كـه      ايـن ويژگـي زمـاني بـه كمـك شـخص مـي             . كنـد   حس خوب يا همان عقل سليم صحبت مي       

ــراز حكــم در مــورد زيبــايي و زشــتي    ــا متعلــق داوري مــا پيچيــده و مركــب اســت و بــراي اب   شــيء ي
  :در نتيجه. آن، ذوق نيازمند تصوري كامل از آن است

  . اگــر عقــل جــزء ضــروري ذوق نباشــد، دســت كــم بــراي فعاليــت ايــن قــوه لازم اســت 
  ارچه و كاملي از رابطة بـين اجـزاء اثـر هنـري و غايـت و هـدفي                   كسي كه نتواند درك يكپ    

كه اثر براي آن طراحي شده است داشـته باشـد، صـلاحيت قـضاوت در مـورد آن را نـدارد                   
(Ibid, p.272). 
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بايد توجه داشت كه هيوم معتقد نيست كه در صورت فقدان هر كدام از شرايط مذكور مـا ديگـر داراي                     
گويد كه در اين صورت ادعاهـاي ذوق،          م دربارة آثار هنري داوري كنيم؛ بلكه مي       تواني  ذوق نيستيم يا نمي   

  .تنها ادعاهايي شخصي خواهد بود و حامل هيچ كليتي نيست

  ها به عنوان معيار منتقدان و حكم مشترك آن

اس و  توانند احس   از آنجايي كه همة افراد نمي     . پردازد  هيوم بعد از بيان مقدمات به معرفي معيار ذوق مي         
يابند يا بـه      تنها كساني كه بر موانع ذكرشده غلبه مي       . اي داشته باشند كه در حكم قانون عمل كند          عاطفه

اي كلي داشـته   توانند احساس و عاطفه پردازند، مي عبارت ديگر در حالتي طبيعي و سالم به ادراك امور مي   
  :رسد كه تعداد اين افراد در جامعه زياد باشد به نظر نمي. باشند

تي در اعصار بسيار متمدن، نادرند كساني كه شايستة عنوان داور حقيقي در هنرهاي زيبـا                ح
و از همة   تر شده     تنها داشتن حس قوي همراه با احساس لطيف كه با ممارست پخته           . باشند
تواند منتقدان را شايستة تبديل شدن به چنين شخصيت           ها عاري شده است، مي      داوري  پيش

-Ibid, pp.273)مشترك اين منتقدان معيار صحيح ذوق و زيبايي است حكم . والايي كند

4).  

تنها، منتقدان يعني همان اشخاصي كه كاملاً در فرايند ادراكيِ پيش از حكـم دقيـق و صـحيح عمـل                      
فرض كنيد كه الف و ب      .  معيار ذوق خواهد بود    حكم مشترك آنها  توانند قابل اعتماد باشند و        كنند، مي   مي

آمده، اين دو شخص بايد       براي رفع اختلاف پيش   . بايي و زشتي اثري خاص با هم توافق ندارند        در مورد زي  
اگر همة اين منتقدان حكم     . اند  عنوان منتقدان راستين در جامعه شناخته شده       هبه كساني مراجعه كنند كه ب     

ديگري نادرسـت  صورت حكم يكي از اشخاص تأييد و حكم          بر زيبايي آن اثر كنند، مسلم است كه در اين         
عنوان معيـار، سـؤالاتي ديگـر        هبلافاصله بعد از معرفي حكم مشترك منتقدان راستين ب        . قلمداد خواهد شد  

  : شود مطرح مي

  تـوان آنهـا را شـناخت؟         اي مـي    شـوند؟ بـا چـه نـشانه         اما چنين منتقداني كجـا يافـت مـي        
  انـد    ت گـيج كننـده    توان آنها را از منتقـدان دروغـين متمـايز كـرد؟ ايـن سـؤالا                 چگونه مي 

ــر مــي و ظــاهراً مــا را بــه دامــان همــان حــس ترديــد و شــبهه    گرداننــد كــه در  هــايي ب
  امـا بـا نگـاه صـحيح بـه موضـوع            . سراسر اين جستار تلاش كرديم از بندشان رهـا شـويم          

 ,Ibid) نـه در بـاب احـساس    هـستند  سؤالات در باب امـر واقـع  اين شويم كه  متوجه مي

p.274).  

  انـد بـه      هيـوم ايـن مـسئله كـه از كجـا بـدانيم كـدام احـساسات و عواطـف صـحيح                     پس در انديـشة     
  گونـه كـه پيتـر        همـان . انـد   اي  شود كه از كجا بدانيم چه كـساني منتقـدان شايـسته             اين مسئله تبديل مي   
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  . دهـد  كيوي معتقد است هيوم مسئلة مرتبط بـا احـساس را بـه مـسئلة مـرتبط بـا امـر واقـع تقليـل مـي                        
  انـد و نـه    شـود همگـي سـؤالاتي مـرتبط بـا امـر واقـع             باب شناسايي منتقدان مطرح مـي      سؤالاتي كه در  

ــساس ــه      . اح ــوط ب ــام مرب ــه احك ــي ب ــام ارزش ــديل احك ــي تب ــوم در زيباشناس ــة هي ــت برنام   در حقيق
   10.واقعيت يا بـه عبـارت ديگـر تبـديل احكـام مربـوط بـه احـساس بـه احكـام مربـوط بـه عقـل اسـت                      

  تنهـا ايـن مطلـب بيـان      . گويـد   بايـد ايـن منتقـدان را شـناخت چيـزي نمـي            وي در مورد اينكـه چگونـه        
  :شود كه مي

انـد   داوري و تعـصب    اين فرض كه همة افراد داراي قوة تمييز و تخيل لطيف و فارغ از پيش              
محل ترديد و نزاع است و نيازمند پژوهش و مباحث بيشتر؛ اما همگان بـر ارزشـمند بـودن                   

 ,Hume, 1826, III, (On the Standard Taste))انـد   چنـين خـصوصيتي واقـف   
p.274)         

دهـد و تنهـا       كند نمي   پس هيوم پاسخي به سؤالاتي كه خود در باب نحوة شناسايي منتقدان مطرح مي             
واسطة سلامت فهم و تفوق قوايشان بر سـايرين           اي صاحبان ذوق لطيف را به       كند كه هر جامعه     اعلام مي 

   11.دهد به آساني تمييز مي
به طور كلي هيوم در بحث معيار ذوق با مشكلات فراواني مواجه است كه به برخي از آنها بـه صـورت                      

اي ديگر است پرداخت مفصل به ايـن           از آنجايي كه هدف مقاله پاسخ دادن به مسئله         12.مختصر اشاره شد  
 . رسد مشكلات چندان ضروري به نظر نمي

 گرايي محدود هيوم و پذيرش نسبيت

  عنـوان   گرايـي را كـه از تعريـف زيبـايي بـه             عرفي معيار ذوق بر آن اسـت تـا آن نـوع نـسبي             هيوم با م  
  بــا معرفــي منتقــدان راســتين، مــا بــا كــساني مــواجهيم كــه . شــود، محــدود كنــد احــساس ناشــي مــي

  تواننـد مراتـب دقيـق        رو مـي    ها به يـك انـدازه اسـت و از ايـن             ها و زشتي    هاي پيشينشان از زيبايي     تجربه
  از سـوي ديگـر از آنجـا كـه ايـن اشـخاص بـا دارا بـودن خـصوصيات                     .  زيبايي را مشخص كنند    هر نوع 

  وبـوي   وجـه رنـگ   هـيچ  پردازنـد، احساسـشان بـه    گانه به نحو دقيق و صحيحي بـه ادراك اعيـان مـي            پنج
  درواقـع يكـي از     . بـرد   شخصي نخواهد داشت و داراي كليتي اسـت كـه آن را تـا مقـام قـانون بـالا مـي                     

  كنـد    گاه بـه صـورت صـريح بـه آن اشـاره نمـي               اساسي انديشة هيوم در مورد ذوق كه خود هيچ        مقدمات  
  . اين است كه فرايند ادراكي درسـت و صـحيح، ضـرورتاً واكـنش عـاطفي صـحيح را نتيجـه خواهـد داد                       

  شـويم؛ خطـا و اشـتباه در فراينـد ادراكـي رخ               گاه دچـار اشـتباه نمـي        ما از حيث واكنش عاطفي خود هيچ      
  اگـر  . انـد بـه ايـن مطلـب اشـاره دارد            كند كـه همـة احـساسات درسـت          هنگامي كه او بيان مي    . دهد مي

كند درواقع در مورد صدق و كذب فرايند ادراكـي لازم بـراي              گاهي وي از ذوق درست و غلط صحبت مي        
  .كند فعاليت ذوق بحث مي
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ري ذوقـي بـه عقـب رانـده         گرايـي در داو     بدين ترتيب با معرفي حكم مشترك منتقدان راستين، نـسبي         
تواند سبب بـروز اخـتلاف و         پذيرد كه با وجود معرفي معيار ذوق هنوز دو عامل مي            خود هيوم مي  . شود  مي

  :گرايي در احكام ذوقي شود نوعي نسبي

ها براي اثبات معيار ذوق و يكدست نمـودن فهـم و ادراك ناسـازگار                 رغم تمامي تلاش    علي
خوي متفـاوت هـر شـخص؛ و        و   منبع اول خلق   … وجود دارد  ها، هنوز دو منبع اختلاف      انسان

 اگر اختلاف ذوقي ناشي از      …منبع دوم آداب و رسوم و عقايد مختلف اعصار يا ممالك است           
تقـصيرند و    بـي  هـر دو طـرف كـاملاً   ،ساختار دروني بدن اشخاص يا شرايط بيرونـي باشـد    

نـوعي اخـتلاف در حكـم       در چنـين وضـعيتي      . توان ذوق يكي را بر ديگري ترجيح داد         نمي
واسطة آن بتـوانيم احـساسات متـضاد را           ناپذير و تلاش ما براي يافتن معياري كه به          اجتناب

 ,Hume,1826, III, (On the Standard Taste))ثمـر اسـت    يكدسـت نمـاييم، بـي   
p.276)    

   هــر فــرد، در برخــي مــوارد ســبب 13وخــوي متفــاوت، فرهنــگ و آداب و رســوم و عقايــد پــس خلــق
شـود    زماني كه به واسطة دخالت اين عوامل بين دو شخص اختلاف ايجاد مي            . شود  تلاف در احكام مي   اخ

. توان به عيب و نقصي در يكي از طرفين اشاره كرد و به واسطة آن حكم طرف ديگر را معتبر دانست                      نمي
ي شـخص در    وخـو   رسـد كـه مـراد از خلـق          به نظر مي  . تقصيرند  در اين نوع اختلاف هر دو طرف نزاع بي        

ممكن است  . مند است   وسال خود از آن بهره      اي است كه شخص متناسب با سن        انديشة هيوم شرايط بدني   
كنـد؟ در پاسـخ بـه ايـن           شناختي اشاره نمي    وخو به شرايط ذهني و روان       اين سؤال ايجاد شود كه آيا خلق      

يست و به زبان فلسفة ذهـن       اي ميان ذهن و بدن قائل ن        توان گفت از آنجا كه هيوم هيچ جدايي         سؤال مي 
 15وخـو بدانـد   توانـد مبنـاي خلـق     معتقـد اسـت، تنهـا بـدن را مـي     14گرايي به نوعي فيزيكاليسم يا تقليل

(Perricone, 1994, pp.371-2)  .  

  نتيجه 

ــا طــرح معيــار  بعــد از روشــن شــدن ديــدگاه هيــوم در بــاب معيــار ذوق و بيــان مــسئله    اي كــه او ب
ــوم    ذوق در صــدد حــل آن اســت، ا ــار هي ــا معي ــه آي ــه شــود ك ــن ســؤالات پرداخت ــه اي ــد ب ــون باي   كن

  توانـد اختلافـات ذوقـي را از بـين ببـرد؟ كـارايي ايـن معيـار تـا چـه حـدي اسـت؟ پـيش از پاسـخ                مـي 
  شـده، بايــد توجـه داشــت كـه در جريـان رفــع اختلافـات ذوقــي، اولـين اقــدام        دادن بـه سـؤالات طــرح  

  ه اسـت كـه آيـا طـرفين از مـزاج، آداب و رسـوم و عقايـد        لازم، تلاش بـراي روشـن كـردن ايـن مـسئل          
  نتيجــة چنــين تلاشــي چنــدان اميدواركننــده نخواهــد بــود؛ زيــرا . مــشابه و يكــسان برخوردارنــد يــا نــه

  يافتن دو شـخص بـا خـصوصيات مزاجـي و فرهنگـي دقيقـاً يكـسان و مـشابه، بـسيار دشـوار و تقريبـاً                           
  كنـيم كـه در بيـشترِ اختلافـات ذوقـي رايـج،               ض مـي  بـراي ادامـة بحـث فـر       . غير ممكـن خواهـد بـود      
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  . اند شدة يكساني طرفين داراي خصوصيات بيان
بنـدي    بررسي روشمندِ كارايي معيار ذوق هيومي و تعيين محدودة آن، در گـام نخـست مـستلزم طبقـه                  

  :اختلافات ذوقي رايج است
كنـد كـه آثـار شكـسپير          لـف ادعـا مـي     ا. اند  اي  اي از اختلافات ذوقي بسيار ساده و غير مقايسه          دسته. 1
توانند بـا   براي رفع چنين اختلافي الف و ب مي . پذيرد  بخش است و ب در مقابل چنين ادعايي را نمي           لذت

واسـطه نقـص در قـواي         شخص الف يا بـه    . مراجعه به منتقدان هيومي، اختلاف ايجادشده را از بين ببرند         
وي در  . ته است كمالات هنري شكسپير را تشخيص دهد       ادراكي يا به واسطة حب و بغضي پنهاني نتوانس        

گردد و حكم قبلي خـود را اصـلاح           هايي در خويش آگاه مي      مراجعه به داوران راستين از وجود چنين نقص       
پس روشن است كه در چنين نوعي از اختلافات، حكم مشترك داوران راستين معيار كارامدي      . خواهد كرد 

  .شود محسوب مي
ايـن دسـته از     . شـود   اي مطـرح مـي      ت ذوقي چندان ساده نيست و به صورت مقايـسه         گاهي اختلافا . 2

  : اختلافات ممكن است به دو شكل متفاوت ظاهر شوند
گاهي اختلاف بر سر دو هنرمندي است كه از لحاظ هنـري فاصـلة فاحـشي بـا همـديگر دارنـد،                      ) الف

  .همانند بنيان و آديسون يا اگيلبي و ميلتون
  .اند رتبه ر سر دو هنرمندي است كه از لحاظ هنري تقريباً همشأن و همگاهي اختلاف ب) ب

  گونــه كــه بيــان شــد هيــوم بحــث ضــرورت طــرح معيــار ذوق   همــان. هماننــد شكــسپير و ميلتــون
  در ايـن مثـال الـف ادعـا     . كـشد  اي پـيش مـي   را با ذكر مصداقي از شكل اول اختلافـات ذوقـي مقايـسه         

  آنهــا . كنــد كــه آديــسون نويــسندة بهتــري اســت و ب ادعــا مــيبــرد  كنــد كــه از بنيــان لــذت مــي مــي
  بايد براي فرونشاندن اختلاف خـود بـه منتقـدان راسـتين مراجعـه كننـد؛ منتقـدان بـا حكـم بـر برتـري                          

  . ورزد  برنـد؛ امـا الـف همچنـان بـر احـساس خـود اصـرار مـي                   آديسون اختلاف ايجادشده را از بـين مـي        
  بـرد و آثـار وي داراي كمـالاتي           زيـرا واقعـاً وي از بنيـان لـذت مـي            اين اصرار او چندان بي دليل نيست،      

  توانـد برتـري      وجـه نمـي     هـيچ   عنـوان معيـار ذوق بـه       درواقع تبعيت از حكـم منتقـدان راسـتين بـه          . است
  لـذاتي كـه از مطالعـة آثـار آنهـا بـراي مـا حاصـل                 . آديسون و ميلتون را بر بنيان و اگيلبـي توجيـه كنـد            

  گيـري نيـست؛ همـة ابـراز نظرهـا بـه يـك انـدازه                   از لحـاظ كمـي قابـل انـدازه         وجـه  هـيچ  شـود بـه     مي
  وجـه   هـيچ  بايد توجه داشت كه اگـر لـذت را تنهـا دليـل احـساس زيبـايي بـدانيم بـه                    . اند  درست و صادق  

   يــا اينكــه احــساس لــذتي را بــيش ،وجودآمــده صــحبت كنــيم تــوانيم از غلــط بــودن احــساس بــه نمــي
  اشــاره كــرده، امــا » شــكاك«هيــوم خــود بــه ايــن حقيقــت در مقالــة . نيماز احــساس لــذتي ديگــر بــدا

ــده اســت  ــار ذوق از آن غافــل مان ــان مــي . متأســفانه در بحــث از معي ــه صــريحاً بي ــن مقال   شــود  در اي
  كه احـساس لـذت ناشـي از پوشـيدن لبـاس نـو بـراي يـك دختربچـه درسـت هماننـد احـساس لـذت                            

 Hume, 1826, XVIII, (the)ك خطيـب، معتبـر اسـت    ناشي از گوش دادن به سخنراني ماهرانة ي ـ

Skeptic), p.188) .شــده،  در اخــتلاف مــذكور الــف و ب هــر دو بــا تكيــه بــر احــساسِ لــذت حاصــل  
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  در ايـن شـرايط چـرا الـف بايـد از حكـم ب               . كننـد   حكم بر زيبـايي اثـر نويـسندگان محبـوب خـود مـي             
  اي درسـت درك كـرده اسـت          ثـر بنيـان را بـه شـيوه        كنند، تبعيت كند؟ الـف ا       كه منتقدان آن را تأييد مي     

  كنــد، پــس چــرا بايــد از منتقــدان تبعيــت كنــد؟ در چنــين شــرايطي حتــي  و حكــم بــر زيبــايي آن مــي
  اگــر اشــخاص خبــره و اهــل فــن بــر آثــار هنرمنــدي خــاص تأكيــد كننــد، طــرفِ ديگــر چنــدان قــانع  

  تـوان گفـت      بـراي مثـال مـي     . دهـيم نخواهد شد؛ مگر اينكه لـذت را از لحـاظ كيفـي مـورد نظـر قـرار                   
  آثار نويسندة الف در مقايـسه بـا آثـار نويـسندة ب برتـر اسـت؛ زيـرا آثـار الـف لـذتي اخلاقـي را بـراي                               

  هيــوم در . كنــد كنــد و همــين لــذت انــسان را بــه فــضايل اخلاقــي ترغيــب مــي  مخاطــب ايجــاد مــي
شود كه معيار مورد نظـر        ين امر سبب مي   كند و هم    كدام از آثارش به لذتي با كيفيتي خاص اشاره نمي           هيچ

اثـر    درواقع در چنين شرايطي حكم داوران راستين در حد پيشنهادي خنثي و بـي             . مد نباشد آوي چندان كار  
  .خواهد بود

اي شكل دوم ـ اختلاف بر سر هنرمنداني كه از لحاظ هنـري همـشأن و     اما در مورد اختلافات مقايسه
خـود هيـوم بـه ايـن     . مد نيستآعنوان معيار، چندان كار هنتقدان راستين باند ـ نيز حكم مشترك م  رتبه هم

گيري بحث از معيار ذوق تنها زمـاني احـساس            كند كه لزوم پي     نكته توجه داشته است؛ زيرا وي اعلام مي       
بـه نظـر   . شود كه اختلاف بر سر دو هنرمندي است كه از لحاظ هنري فاصلة فاحشي با همديگر دارند            مي
 در چنين وضعيتي بايد نهايتاً اين نوع اخـتلاف را ناشـي از مـزاج و علائـق شخـصي طـرفين                       رسد كه   مي

  . بدانيم
اي كـه نتيجـة آن از پـيش مبـرهن      پس معيار هيومي تنها در مورد اختلافات بسيار ساده و غير مقايسه        

عنوان مثـال    ه ب اما در موارد پيچيده، حتي در حل و رفع اختلافي كه خود وي            . شود  است، سودمند واقع مي   
رغم چـشم پوشـي از تمـامي مـشكلات هيـوم در            پس به . كند، چنين معياري راهگشا نخواهد بود       ذكر مي 

گرايي ـ خيلي بيشتر از آن چيزي كه خود هيوم پذيرفته است ـ    معرفي معيار ذوق، همچنان مسئلة نسبيت
  . به قوت خويش باقي خواهد ماند

  ها نوشت پي

درواقع در  . تواند اختلاف را از بين برد       اجعه به خود زيبايي و علت تامة آن مي        در فرض اول و دوم مر      .1
كنيم؛ به همين دليل اختلاف بـا         اين روند ما يا به علت تصور زيبايي يا به علت احساس زيبايي استناد مي              

  .شود نوعي تبيين علّي برطرف مي
مطـرح  » نقـد قـوة حكـم   «ابه را در  رسد كه بعدها كانت به تأسي از هيـوم تعارضـي مـش              به نظر مي  . 2
  .سازد مي

-Bunyan, 1628)  يا بنيـان (Milton, 1601-1674)  و ميلتن(Ogilby, 1600-1676)اگيلبي . 3

  . شاعران و نويسندگان مشهور انگليسي هستند(Addison, 1619-1672) و آديسون (1688
شـده در شـق اول         عقايـد مطـرح    داند،  بايد توجه داشت كه وقتي هيوم بحث معيار ذوق را موجه مي           . 4
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، مقالـة   رسالهكند؛ بلكه بر آن است تا معياري ارائه دهد كه ناسازگار با عقايد خود در                  تعارض را نقض نمي   
 نباشد؛ يعني معياري كه با تعريف زيبايي به عنوان احساس و اعتبـار              پژوهشي در باب اخلاق   و  » شكاك«

 .دائمي آن سازگار باشد
  احــساس هميــشه درســت «اهــد شــد كــه هيــوم ايــن نظريــة خــود را كــه در ادامــه مــشخص خو .5

  وي معتقــد اســت كــه پــيش . كنــد نقــض نمــي» تــوان از كــاذب بــودن آن صــحبت كــرد اســت و نمــي
ــر     ــت اث ــة ادراكِ كلي ــرايط لازم در مرحل ــد از برخــي ش ــساسات از ســوي شــخص، وي باي ــراز اح   از اب

  شـته باشـد مـسلم اسـت كـه بـه تـصوري از اثـر ابـراز                   اگر او چنين شرايطي را ندا     . هنري برخوردار باشد  
  ، و همـين امـر      )باشـد   هرچنـد احـساسش كـاملاً صـحيح مـي         (احساس كرده كه تصوري نادرست اسـت        

پس وقتي هيوم از تأييد برخي احساسات و رد برخي          . شود كه احساس او چندان قابل اعتنا نباشد         سبب مي 
شرايط ادراكي اين احساسات درست يا غلط بوده اسـت  اش آن است كه     كند مراد حقيقي    ديگر صحبت مي  

  . و نه خود آنها
دهد كه اين قوانين بـه        نگارنده معتقد است كه توضيحات خود هيوم در مورد قوانين ذوقي نشان مي             .6

عنوان معيار ذوق    توانند به   دليل احتمالي بودنشان و به دليل آنكه هر لحظه امكان نقضشان وجود دارد نمي             
كه تعيين كنندة قوانين نيزخود آنها      (وند و بايد همانند خود هيوم حكم مشترك داوران راستين را            معرفي ش 
  .به عنوان معيار پذيرفت) هستند

  هيــوم در . آكنــده از نــوعي ابهــام و ســردرگمي اســت» در بــاب ذوق«طــور كلــي لحــن مقالــة  بــه. 7
  وي بــرخلاف . ر فــرار از آن اســتترســد و دائمــاً بــه فكــ ايــن مقالــه از همــين ابهــام و ســردرگمي مــي

كنـد، در ايـن       استفاده مـي  » محتمل است « كه همواره از عباراتي چون       مبادي اخلاق  در   و پژوهش  رساله
  آنچـه طبيعـي    «و  » …آنچـه يقينـي اسـت       «،  »…آنچـه بـديهي اسـت       «مقاله دائمـاً از عبـاراتي چـون         

  . ي از همـين ابهـام و ترديـد اسـت          رسـد كـه علـت ايـن كـار رهـاي             به نظر مي  . كند  استفاده مي » …است  
  كنـد بـه خواننـده منتقـل نـشود، لحنـي متفـاوت                درواقع او براي اينكه شك و ترديدي كه احـساس مـي           

  رســد كــه تــا انــدازة زيــادي ايــن ابهــام و ســردرگمي از آنجــايي ناشــي  نظــر مــي بــه. كنــد انتخــاب مــي
 ,Marshal, 1995)كنـد   ني استفاده ميشود كه وي در اين مقاله از تمثيل ذائقة جسماني به ذوق ذه مي

p.326) .  
توان گفت    توانند محدود به زمينة فرهنگي خاصي باشند، پس مي          هاي ذهني مي    از آنجايي كه تداعي   . 8
 .تواند قوانين خاص خود را ايجاد كند فرهنگ نيز مي كه

ــه وي ا    . 9 ــانوني ك ــه ق ــاره ب ــا اش ــد، ب ــد ب ــردن منتق ــه ســاكت ك ــد اســت ك ــورج ديكــي معتق   ز ج
  بـرد چنـدان    كـار مـي   تمثيلـي كـه هيـوم در اينجـا بـه     . درك آن عاجز است، به آساني ممكن نخواهد بود   

  توانـد نـاظران را وادار بـه پـذيرش            كـشف كليـد آويـزان بـه چـرم مـي           . كامل و وافي به مقصود نيـست      
   تــوان قــوانين ادعــاي اقــوام ســانچو كنــد، امــا بــه منتقــدي كــه از لحــاظ شــناختي نــاقص اســت، نمــي

  شده در اثر را نـشان داد؛ زيـرا منتقـد مـورد نظـر از لحـاظ شـناختي معيـوب و نـاقص اسـت                             كارگرفته  به
  توانـد در مـورد ايـن قـوانين و حـضور       و مادامي كه عيب و نقص شـناختي خـود را برطـرف نـسازد نمـي          
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  .(Dickie, 1996, pp.132-134)آنها در اثر هنري متقاعد شود 
دهد كه در برنامة معرفـي        كه هيوم با طرح اين سؤالات به نحوي نشان مي         پيتر كيوي معتقد است     . 10

در جريـان معرفـي معيـار بـه         . معيار نه تنها پيشرفتي نكرده است، بلكه دچار نوعي پسرفت نيز شده است            
كدام منتقدان  : تدريج اين سؤال كه كدام احساس معتبر و صحيح است تبديل به اين سؤالات مي شود كه                

دانند؟ در اينجاسـت كـه هيـوم          هاي يادشده هستند؟ منتقدان احساس كدام فرد را معتبر مي           يداراي ويژگ 
دهد و به جاي پاسخگويي بـه آن،   درواقع وي هيچ پاسخي به سؤال اول نمي      . شود  دچار نوعي پسرفت مي   

ن تنها عباراتي كه در باب چگونگي شناسـايي ايـن منتقـدان راسـتين بيـا               . كند  سؤالات ديگري مطرح مي   
 :شود اين است كه مي

پايه و همسنگ     براي نيل به هدف كنوني ما كافي است اثبات شود كه ذوق همة افراد هم              «
شـان    كنيم كه برخي افراد، اگرچه شناسايي        مشخص مي  احساس كلي نيست و ما به واسطة      

 Hume, 1826, III, (On the Standard) »سخت است، بر ديگران ارجحيـت دارنـد  
Taste), p.274)   

  كيوي معتقد اسـت بـا توجـه بـه اينكـه خـود هيـوم بـر تقليـل مـسئلة احـساسي بـه مـسئلة مربـوط                              
  ) opinion(در اينجــا همــان عقيــده » احــساس كلــي«كنــد، پــس مــراد از  بــه امــر واقــع اعتــراف مــي

  از آنجـا كـه     .  اسـت   امـور واقـع    هـا در مـورد      عقايد همة انـسان   » احساس كلي «در حقيقت مراد از     . است
 ,Kivy)شود  دهد، پس وي دچار نوعي پسرفت مي ه سؤالات مربوط به امور واقع نيز پاسخي نميهيوم ب

2003, p.253).  
  كـشاند    اي بـسيار جالـب و خوانـدني ايـن ديـدگاه كيـوي را بـه چـالش مـي                      تئودور گراسيك در مقاله   

  اي  قيـده كنـد كـه اگـر احـساس كلـي را بـه معنـي عقيـده در نظـر بگيـريم، بـاز هـم آن ع              و اعلام مـي   
  و بنـابراين بايـد در انطباعـات    ) اين عقيده كـه كـدام منتقـد بهتـر اسـت          (در مورد ترجيح و تحسين است       

  مطـابق بـا مبـاني فلـسفي خـود هيـوم، هـر گونـه                . ريـشه داشـته باشـند     ) انـد   كه همان عواطـف   (تأملي  
  چ واقعيتـي   توانـد هـي     هـاي عـاطفي ماسـت و نمـي          اي در باب تحسين و ترجيح حـاكي از واكـنش            عقيده

  توانــد ســؤالاتي را كــه در بــاب     بــا ايــن اوصــاف وي نمــي   . را در عــالم خــارج مــنعكس كنــد   
-Gracyk,1994, pp.175)(كند، سؤالات مربوط به امر واقع بدانـد   چگونگي شناسايي منتقدان ذكر مي

179 .  
  كنــد، صــريحاً از  البتــه نبايــد فرامــوش كــرد كــه خــود هيــوم وقتــي از احــساس كلــي صــحبت مــي 

بدين ترتيب بايد گفت در درجة اول هيـوم و نـه            . كند  تقليل مسئلة احساس به مسئلة امر واقع صحبت مي        
داند دچار مـشكل      اي مربوط به امر واقع مي       پيتر كيوي در اينكه مسئلة شناسايي منتقدان راستين را مسئله         

 . شود مي
 ,Levinson, 2002, p.234 & Wiend, 2003): ك. در باب مشكل نحوة شناسايي منتقدان ر.11

p.396)  
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توان به مشكل دور در معرفي معيار، مشكل ايدئال يا واقعي بـودن               ترين مشكلات ديگر مي     از مهم . 12
-Kivy, 1967, pp.57-66 & Wieand, 1983, pp.130) : .ك.در ايـن بـاب ر  . داوران اشـاره كـرد  

131& Shelley, 1994, p.444)  
  معتقـد بـوده اسـت    » در بـاب معيـار ذوق  « از ايـن، در مقالـة   رسـد كـه هيـوم پـيش      به نظر مـي . 13

ــي  ــي زحمــت م ــا كم ــه ب ــارغ     ك ــا ف ــر م ــرد؛ اگ ــين ب ــوم را از ب ــات ناشــي از آداب و رس ــوان اختلاف   ت
  داوري عصر و مليـت خـود و بـا مطالعـة فرهنـگ و آداب و رسـوم متعلـق بـه هـر اثـر،            از تعصب و پيش  

  بـا ايـن توضـيحات    . تـا حـدود زيـادي برطـرف خواهـد شـد      هـاي موجـود    اقدام به داوري كنيم، اختلاف 
  رسـد آنجـا كـه     نظـر مـي   دانـد؟ بـه   نـشدني مـي   چرا وي در نهايت اختلافات ناشي از آداب و رسوم را حل         
  دانــد، جــايي اســت كــه بــا تمــامي تلاشــي كــه   وي ايــن اختلافــات را عميــق و غيــر قابــل رفــع مــي 

  گـاهي آداب و رسـوم هـر        . سـوم خـاص خـود رهـا شـويم         توانيم از قيد آداب و ر       دهيم نمي   ما صورت مي  
  شـود؛    هـا نمـي     گـذارد كـه شـخص اصـلاً متوجـه آن            كشوري چنان در انديشه و رفتار مردمش تأثير مـي         

اما گاهي هم ما از برخي تأثيرات آداب و رسوم كشورمان در انديـشه و رفتـار خـود آگـاهيم و بـه آسـاني                          
  .يمها رها ساز توانيم خود را از قيد آن مي

  هـاي فيزيكوشـيميايي بـدن        هـاي ذهنـي بـه فعاليـت         گرايي در اينجا تقليـل فعاليـت        مراد از تقليل  . 14
  .است

  :گويد توان صراحتاً در آنجايي يافت كه هيوم مي اين حقيقت را مي. 15

تـر از خـود بيـشتر تحـت تـأثير       معقول است كه جوان پرشور در مقايسه بـا فـردي مـسن        «
فرد سالخورده طبعاً از تعقـل و تـأملات فلـسفي           . گيرد  طفي قرار مي  ماجراهاي عاشقانه و عا   

چه بـسا اوويـد در بيـست        . مند است   برد و به تدبير زندگي و تعديل هيجانات علاقه          لذت مي 
سالگي نويسندة محبوب خوانندگان باشد، هوراس در چهـل سـالگي و حتـي تاسـيتوس در                 

ن بـه احـساسات ديگـران و خـودداري از     در اين موارد تلاش بـراي راه يـافت   . پنجاه سالگي 
 Hume, 1826, III, (On the Standard)پذيرش تمايلات طبيعي خود بيهـوده اسـت  

Taste), pp.276-277) 
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